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رئیس  مجلس شورای اسلامی مبارزات طولانی ایران و ونزوئلا با استکبار 
جهانی را به عنوان نقطه اشتراک دو کشور دانست و گفت: استکبار جهانی 
تلاش دارد میان ملت ها فاصله بیندازد از این رو امروز این جا هســتیم تا 

نقشه آنها را خنثی کنیم. 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح روز گذشته به وقت محلی 
)بعد از ظهر یکشــنبه 11 خرداد ماه 1404 به وقت تهران( در بدو ورود به فرودگاه 

کراکاس با ایوان خیل پینتو، وزیر خارجه ونزوئلا دیدار و گفت و گو کردند. 
وی در این دیدار کوتاه اظهار داشت: وقتی به تاریخ ونزوئلا نگاه می کنیم، می بینیم 
شــما هم زندگی  خود را در راه مبارزه با اســتکبار جهانی گذرانده اید لذا از این نظر 

دارای نقطه اشتراک هستیم.
رئیس قوه مقننه در ادامه تصریح کرد: خطر همیشــگی اســتکبار این است که 
همواره تلاش دارد میان ملت ها فاصله بیاندازد؛ از این رو امروز ما این جا هســتیم تا 

نقشه آنها را خنثی کنیم.
قالیباف در پایان ســخنان خود با بیان اینکه از ایران تا ونزوئلا 1۷ ســاعت راه 
هوائی اســت ولی قلب و دل ما به هم نزدیک اســت، ابراز داشت: ما هم دشمن و هم 
دوســت مشترک داریم لذا باید با تقویت روابط دوجانبه بیش از پیش شاهد ارتقای 

روابط دوکشور باشیم.
وزیر خارجه ونزوئلا: ایران تضمین کننده صلح و منشأ خیر برای منطقه است

ایــوان خیل پینتو نیز در این دیدار که در فرودگاه کاراکاس انجام شــد، انقلاب 
اسلامی را معجزه ای دانست که با درایت امام خمینی)ره( انجام شد و گفت: همچنین 
سیاســت جمهوری اســلامی ایران طی 4۶ سال اخیر با درایت رهبری برای عبور از 
ســختی ها و مقابله با آمریکا تحســین برانگیز است؛ دشمنان ایران نیز در این مدت 

هرکاری که توانستند از تحریم گرفته تا جنگ انجام دادند اما موفق نشدند.
وی در ادامــه با بیان اینکه امروز ایران از حمایت کامل ونزوئلا در همه زمینه ها 

برخوردار است، ابراز داشت: پیروزی ایران، پیروزی ونزوئلا محسوب می شود.
وزیر خارجه ونزوئلا در پایان خاطرنشان کرد: آرزو می کنم هم اکنون که در حال 
گفت وگو با آمریکا هســتید، پیروز شوید چرا که این پیروزی، پیروزی همه است. ما 

بر این باوریم که ایران تضمین کننده صلح و منشأ خیر برای منطقه است.
نشست خبری زنده تلویزیونی پیش از عزیمت به ونزوئلا، کوبا و برزیل

قالیباف پیش از عزیمت به ونزوئلا، کوبا و برزیل- به منظور دیدارهای دوجانبه با 
مقامات این کشــورها و شرکت در اجلاس رؤسای مجالس گروه بریکس- در نشست 
خبری زنده تلویزیونی که شامگاه شنبه، 10 خرداد ماه 1404 از فرودگاه بین المللی 
مهرآباد صورت گرفت، گفت: ما آماده ســفر دوره ای به آمریکای لاتین هستیم که به 
دعوت آقای رودریگز رئیس  مجلس ونزوئلا از این کشــور و به منظور توســعه روابط 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آغاز می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه آمریکای لاتین از ویژگی های 
خوبی برخوردار اســت، اظهار داشت: این منطقه با 20 کشور دارای جمعیتی بالغ بر 
۶00 میلیون نفر اســت و دیدگاه های آنها در عرصه های بین المللی هم جهتی خوبی 
با کشور ما دارد از این جهت که همه آنها یکجانبه گرایی در سطح جهانی را محکوم 

کرده، از چندجانبه گرایی حمایت می کنند و روحیه استکبارستیزی دارند.
وی در ادامه این سفر را فرصتی برای برقراری روابط با کشورهای دوستی دانست 
که با آنها دارای منافع مشــترک و دشمن مشــترک هستیم و ابراز داشت: این سفر 
فرصت مغتنمی است تا روابط خود را در سطح دوجانبه و جهانی توسعه دهیم لذا از 

این نظر سفر به ونزوئلا و کوبا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
قالیباف در ادامه شرکت در اجلاس رؤسای مجالس گروه بریکس را نیز از جمله 
اهداف مهم این سفر دوره ای دانست و افزود: بریکس یکی از فرصت های مهم اقتصادی 
جهان بوده و ایران نیز از سال 2024 به عضویت این گروه درآمده است؛ گروهی که 
امروز بیش از 49 درصد جمعیت دنیا را شامل می شود و 39 درصد اقتصاد جهانی را 
داراســت؛ همچنین حدود 24 درصد تجارت جهانی نیز در مجموعه بریکس صورت 
می گیرد لذا این ســفر از بزرگ ترین فرصت های سیاســی و اقتصــادی در تعامل با 

کشورهای بزرگی همچون چین، هند و برزیل خواهد بود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه برزیل میزبانی یازدهمین 
دوره اجلاس رؤسای مجالس بریکس را عهده دار خواهد بود، یادآور شد: مجلس شورای 
اسلامی نیز قرار است در این دوره از اجلاس شرکت و از فرصت بزرگی که برای توسعه 
روابط دوجانبه و چندجانبه به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی به وجود آمده، استفاده 
کند. سیســتم پرداخت پی)PAY( که توسط گروه بریکس راه اندازی شده می تواند 
جایگزین سوئیفت باشد و ما می توانیم از این فرصت برای توسعه روابط و خنثی سازی 
تحریم ها استفاده کنیم و با کشورهای قدرتمند اقتصادی دنیا تجارت داشته باشیم.

قالیباف در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم سفر هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی 
ایران به آمریکای لاتین دارای دســتاوردهای خوبی در حوزه های اقتصادی، سیاسی 

و فرهنگی باشد.

درمکتب امام

خودیِ خود را بیابید
باید هوشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازان پیوسته به غرب و شرق با 
وسوســه های شیطانی شما را به سوی این چپاولگران بین المللی نکشند؛ و با اراده 
مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگی ها قیام کنید. و بدانید که نژاد آریا 
و عرب از نژاد اروپا و آمریکا و شوروی کم ندارد و اگر خودیِ خود را بیابد و یأس را 
از خود دور کند و چشمداشــت به غیر خود نداشته باشد، در درازمدت قدرت همه 

کار و ساختن همه چیز را دارد.
صحیفه امــام؛ ج21؛ ص417 | وصیت نامه سیاســی- الهی امام)ره(

قالیباف در دیدار وزیر خارجه ونزوئلا:

سفر هیئت پارلمانی ایران به ونزوئلا
با هدف خنثی سازی توطئه دشمنان انجام شده است

نگاهی به هماهنگی گزارش آژانس با پیشنهاد آمریکا

سیرک تکراری آمریکا، اروپا و آژانس
كوه مذاكرات موش زایید

آیت الله اراكی در اجلاسیه مدیران استانی حوزه: حوزه های علمیه از سیاست جدا نیستند

سرویس سیاسی-
وقتی آمریکا و متحدان اروپایی اش، همزمان 
با گزارش سیاسی و مغرضانه آژانس تلاش کردند 
پروژه قدیمی اجماع سازی علیه ایران را با بزک 
دیپلماتیک از نو احیا کنند، این بار دیپلماسی، 
نه دست بســته بود و نه ساده اندیش. برخلاف 
تصور طراحان این ســیرک تکراری، ایران با 
هوشمندی هم طرح آمریکایی ها برای تحمیل 
تعلیق و کنسرسیوم را خنثی می کند و هم با 
پایبندی به مسیر مذاکره غیرمستقیم، چهره ای 
عقلانی و مسئولانه از خود ارائه داد؛ بار دیگر، 
کوه نمایش های رسانه ای غرب، تنها موش زایید.

با انتشار گزارش تند، سیاسی و تحریک آمیز اخیر 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، یک بار دیگر 
پرده از هم صدایی نهادهای بین المللی با سیاست های 
ضدایرانی آمریکا و اروپا کنار رفت. رافائل گروســی، 
مدیرکل پرحاشــیه و جاه طلب این نهاد، در حالی با 
ادبیاتــی فراتر از عرف فنی و دیپلماتیک، ایران را به 
عدم همکاری و افزایش ذخایر اورانیوم متهم کرده که 
هیچ اشاره ای به ریشه های بحران موجود یعنی نابودی 

برجام توسط ایالات متحده نکرده است.
بر اســاس آنچــه خبرگزاری هــای غربی مانند 
آسوشــیتدپرس و رویترز منتشــر کرده اند، گزارش 
اخیر آژانس که ظاهراً هنوز رســمی منتشر نشده و 
در عین حال به طرز عجیبی در اختیار رســانه های 
آمریکایی قرار گرفته، آشــکارا بیش از آنکه گزارشی 
فنی باشــد، بیانیه ای سیاسی و هماهنگ با تحرکات 
واشــنگتن و تل آویو علیه برنامه صلح آمیز هسته ای 
ایران اســت. گزارش مذکور مدعی شده ایران میزان 
ذخایر اورانیوم غنی شده تا سطح ۶0 درصد را به 40۸ 
کیلوگرم رسانده و در همین حال با لحنی هشدارآمیز، 
بر منحصر به فرد بودن چنین ســطحی از غنی سازی 

در میان کشورهای غیرهسته ای تأکید کرده است.
اما در کمال تعجب، این گزارش هیچ اشاره ای به 
این واقعیت نمی کند که پس از خروج یکجانبه آمریکا 
از برجام، ایران طبق »قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها« که با رأی نمایندگان ملت به تصویب رسید، 
دیگر هیچ تعهدی برای اجرای الزامات برجامی ندارد. 
آژانس نه تنها میان تعهدات پادمانی ایران و تعهدات 
مندرج در برجام تفکیک قائل نشــده، بلکه با نادیده 
گرفتــن نقض فاحش برجام از ســوی آمریکا، عملًا 

کشورمان را طرف خاطی معرفی می کند!
از ســوی دیگر، در همان گزارش تأکید شده که 
»هیچ نشــانه معتبری دال بر وجود برنامه هسته ای 
اعلام نشــده در ایــران وجود نــدارد«! تناقض گویی 
مضحکی که نشــان می دهد هدف اصلی گزارش نه 
روشــنگری فنی که زمینه سازی برای فشار سیاسی 

بر ایران است.
 آژانس، بازوی اجرائی 

سناریوی آمریکایی- اروپایی
این که چرا گزارش محرمانه آژانس پیش از همه 
در رسانه های آمریکایی منتشــر می شود، پرسشی 
نیســت که به راحتی بتــوان از کنار آن گذشــت. 
هماهنگی میان فضاســازی رسانه ای، مانور سیاسی 
اروپایی ها و ارائه پیشنهاد نهائی آمریکا از مسیر عمان، 
سناریویی آشنا و البته نخ نما را در ذهن تداعی می کند: 
همان سیرک سیاسی که در نهایت قرار است هم وجهه 
ایران را در افکار عمومی جهانی مخدوش کند و هم 
بهانه ای برای فعال ســازی مکانیسم های فشار جدید 

علیه تهران فراهم آورد.
در همین زمینه، باراک راوید، خبرنگار صهیونیست 
»آکسیوس« به نقل از یک مقام آمریکایی فاش کرده 
که واشنگتن از طریق عمان، پیشنهاد مکتوب خود را 
برای پایان بخشی به بن بست مذاکرات به تهران ارائه 
داده اســت. بر اساس این گزارش، یکی از محورهای 
اصلی این پیشــنهاد، تشــکیل یک »کنسرســیوم 
منطقه ای برای غنی ســازی اورانیوم« است که قرار 
اســت تحت نظارت آژانس و آمریــکا فعالیت کند. 
یعنــی آمریکا به شــکلی عوام فریبانه، به ظاهر حق 
ایران برای غنی ســازی را به رسمیت بشناسد، اما در 
عمل خواستار تعلیق کامل فعالیت های غنی سازی در 

داخل خاک ایران شود!
این دقیقاً همان مدلی اســت کــه در مذاکرات 
ســعدآباد در دولــت اصلاحات تجربه شــد: تعلیق 
داوطلبانه غنی ســازی، بدون هیچ تضمین عملی از 
طرف مقابــل و صرفاً با وعده هایی که نه تنها اجرائی 

نشد، بلکه به امضای شــش قطعنامه علیه ایران در 
شــورای حکام و در نهایت ارجاع پرونده به شــورای 

امنیت منجر شد.
مکانیسم ماشه؛ میراث شوم برجام

یکــی از زوایای مهم و کمتر پرداخته شــده در 
گزارش اخیــر آژانس بین المللی انــرژی اتمی، آن 
است که به نظر می رسد این گزارش، فراتر از اهداف 
فنی یا نظارتی، به عنوان مقدمه ای برای آغاز فرآیند 
فعال سازی مکانیزم ماشه توسط اروپایی ها طراحی و 
تنظیم شده است. ناظران مطلع می دانند که چنین 
رویکردی بــدون هماهنگی قبلی بــا پایتخت های 
اروپایی، به ویژه لندن، پاریــس و برلین، امکان پذیر 

نیست.
مکانیزم ماشــه که در متن برجام گنجانده شد، 
بدون تردید یکی از ضعف های آشکار ساختاری این 
توافق محسوب می شود و در واقع به عنوان یک اهرم 
دائمی فشــار و جنگ روانی علیه ایــران در اختیار 
طرف های غربی باقی مانده است. شاهکاری که به نام 
دیپلماسی »لبخند« در دولت یازدهم وارد معادلات 
شد، اما امروز به ابزاری برای تهدید دائمی ایران بدل 
شده و همین حالا نیز سایه آن در محافل اروپایی در 

حال سنگین تر شدن است.
در گزارش اخیر آژانس، همزمان با طرح ادعاهایی 
بی اســاس و فاقد ســند درباره غنی ســازی ایران و 
مکان های اعلام نشده، زبان و لحن گزارش از یک نهاد 
فنی عبور کرده و عملًا وارد قلمرویی شده که همواره 
پیش زمینه اقدامات سیاسی خطرناک علیه ایران بوده 
است. روشن است که در گام بعد، کشورهای اروپایی با 
استناد به همین گزارش، سناریوی استفاده از مکانیزم 
ماشه را مطرح خواهند کرد تا مجدداً ابزار تحریم های 
بین المللی را از ویترین خارج کرده و در افکار عمومی 

چنین القا کنند که تهران طرف غیرمتعهد است.
اما واقعیت ماجرا چیســت؟ کیهان پیش از این 
بارها هشدار داده بود که حتی اگر اروپایی ها به سراغ 
فعال سازی مکانیزم ماشه بروند، این اقدام در شرایط 
کنونی فاقد توانایی عملی جدی برای فشــار مؤثر بر 
ایران خواهد بود. تحریم های اصلی از پیش بازگشته اند، 
ایران بدون قطعنامه تحریمی شــورای امنیت و ذیل 
قطعنامه 2231 فشــار تحریمی بســیاری بیشتری 
را نســبت به قطعنامه 1929 و پنج قطعنامه قبلی 
شــورای امنیت متحمل شده است و برجام به خوبی 
صدق کاغذپارگی قطعنامه های شورای امنیت را آشکار 
کرد و آنچه باقی مانده تنها عملیات رسانه ای و روانی 

برای استمرار سیاست مهار ایران است.
طــرف غربی امروز بیش از هــر زمان دیگری با 
بحران مشــروعیت در مواجهه با افکار عمومی خود 
روبه رو است. دســتاوردی از برجام برای ملت ایران 
باقی نمانده، اما در ســوی مقابل، مکانیسم ماشه به 
سلاحی برای تهدید مداوم تهران بدل شده؛ سلاحی 
که البته بیش از آنکه واقعی باشد، سایه ای روانی دارد.

با ایــن حال، چنین ســایه هایی نیز در صورت 
عدم هوشیاری و اتخاذ مواضع منفعلانه، می تواند به 
دام هایی تازه منجر شود. آنچه در این مرحله اهمیت 
دارد، حفظ موضع فعال و مطالبه گر از سوی جمهوری 
اسلامی ایران است؛ موضعی که بر پایه قانون راهبردی 
مجلس و منطق روشــن حقوقی، مشروعیت خود را 
از دســت نداده، بلکه در برابــر زیاده خواهی غربی ها 

مشروع تر از همیشه ایستاده است.
پیشنهاد آمریکا؛ تله ای خطرناک

 با ظاهر دیپلماتیک
پیشنهاد اخیر آمریکا نه نشانه ای از حسن نیت، 
بلکه تله ای آشــکار برای تضعیف و عقیم سازی ایران 
در عرصه برنامه صلح آمیز هســته ای است. اگر ایران 
بپذیرد که به جای ادامه غنی سازی در خاک خود، به 
عضویت در یک کنسرسیوم نمایشی تن دهد، عملًا 
گامی به عقب گذاشــته کــه نه تنها بهانه جویی های 
غرب را متوقف نمی کند، بلکه آنان را در فشار بیشتر 
مصمم تر خواهد کرد. تجربه »بروکسل«، »سعدآباد« و 
»برجام« به خوبی نشان داد که هر عقب نشینی بدون 

تضمین، مقدمه فشاری تازه است.
اگر حافظه تاریخی ملت ایران به درســتی مرور 
شــود، بی تردید نام هایی مانند سعدآباد، بروکسل و 
پاریــس دیگر تنها یادآور نشســت های دیپلماتیک 
نیســتند، بلکــه نمــاد دوره ای از ســاده انگاری در 
برابر دشمنی های ســاختاری غرب و تجربه ای تلخ 
از دیپلماســی ساده اندیشــانه محســوب می شوند. 

تجربه ای که در دو ســال پایانی دولت هشتم رخ داد 
و آثار فاجعه بار آن تا امروز نیز کشــور را درگیر خود 

کرده است.
در آن دوره، تیم مذاکره کننده وقت با این تصور 
که »حسن نیت« و »تعلیق داوطلبانه« می تواند غرب 
را به تفاهم و مصالحه با ایران وادار کند، فعالیت های 
غنی ســازی اورانیوم و بازفرآوری را موقتاً و به شکل 
داوطلبانه متوقف کرد و پروتکل الحاقی را پذیرفت و 

از فعالیت های هسته ای چشم پوشید.
واقعیت این است که پاسخ غرب نه کاهش فشار 
بود، نه لغو تحریم، و نه حتی تعلیق فشارهای سیاسی. 
بلکه نتیجه دقیقاً برعکس بود: تعلیق داوطلبانه به جای 
آنکه »اعتمادســازی« کند، ذخیره سازی بهانه برای 
دشمنی های بعدی شد. پس از تعلیق، نه تنها فشارها 
کاسته نشــد بلکه روند صدور قطعنامه های شورای 
حکام شتاب گرفت. در یک بازه کوتاه، شش قطعنامه 
علیه ایران در شورای حکام آژانس صادر شد و نهایتاً 
قطعنامه هفتم که زمینه ســاز ارجاع پرونده ایران به 
شــورای امنیت بود در ســایه همین عقب نشــینی 

داوطلبانه به تصویب رسید.
عجیب تر آنکه مسببین ۷ قطعنامه شورای حکام 
و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت امروز در دروغی 
آشکار دولت نهم را مقصر طرح پرونده هسته ای ایران 

در شورای امنیت معرفی می کنند. 
در واقع، غرب نه تنها تعلیق را »امتیاز« تلقی نکرد، 
بلکه آن را نشــانه ضعف و عقب نشینی تفسیر کرد و 
همین زمینه را برای ارجاع پرونده ایران به شــورای 
امنیت سازمان ملل فراهم ساخت. بدین ترتیب، آنچه 
با نیت حســن نیت و تعامل آغاز شد، به یک زنجیره 
فشار، تهدید، و انزوای دیپلماتیک ختم شد. این تجربه 
تلخ تاریخی، امروز در شــرایط فعلی نیز باید با دقت 

مورد توجه قرار گیرد.
اکنون و در آســتانه بررسی پیشنهادهای جدید 
آمریــکا و تلاش غرب برای بازگرداندن ایران به مدار 
تعلیق و محدودیت هــای داوطلبانه، بار دیگر همان 
فضای گذشته بازتولید شــده است. سخن گفتن از 
»کنسرسیوم منطقه ای«، »نظارت مضاعف« و »توقف 
غنی سازی در خاک ایران« عملًا ترجمه مدرن همان 
تعلیق داوطلبانه ســعدآباد است؛ همان مسیری که 
قبلًا یک بار پیموده شــده و نتایج خسارت بار آن نیز 

به وضوح دیده شده است.
از این رو، هرگونه بازگشت به الگوی شکست خورده 
سعدآباد و تعلیق بدون ضمانت، نه تنها نشان از ضعف 
استراتژیک خواهد داشت، بلکه به دشمن این سیگنال 
را مخابره خواهد کرد که همچنان می توان با فشــار، 
فریب و وعده های توخالی، ایران را از حقوق مســلم 

خود عقب نشاند.
دقیقاً به همین دلیل است که امروز باید سیاست 
مقاومــت فعال، منطق مطالبه گری حقوقی، و اتکای 
حداکثری به قانون اقدام راهبردی مجلس در دستور 
کار قرار گیرد. تجربه بروکســل، سعدآباد و شورای 
امنیت، باید درسی باشد برای امروز؛ که عقب نشینی 
بدون تضمین، تنها راه را برای پیشروی دشمن هموار 

می کند، نه برای حل بحران.
دو ماه تلاش، یک گزارش مغرضانه!

اکنــون پــس از نزدیک به دومــاه گفت وگوی 
غیرمستقیم، ارسال پیام از طریق میانجیگری عمان، 
و پافشاری ایران بر مواضع اصولی خود، آنچه به دست 
آمده، نه یک توافق عادلانه، بلکه یک گزارش خصمانه 
و پر از اتهام از سوی آژانس است؛ گزارش هماهنگ با 
سناریوی آمریکا و اروپا، برای بهره برداری تبلیغاتی، 
انتخاباتی و حتی امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران.

پیشنهاد واشنگتن مبنی بر تعلیق غنی سازی در 
ازای به رسمیت شناختن آن، یک دور باطل دیگر از 
همان بازی های همیشگی غرب است. نه حقوق ایران 
را تضمین می کند، نــه تحریمی را لغو می کند و نه 

امنیتی برای کشور به ارمغان می آورد.
 نقشه آمریکا نقش بر آب شد

در هنگامــه ای که اتاق های فکــر آمریکایی با 
اتکا به تکرار الگوهای روانی و سیاســی دهه گذشته 
می کوشیدند ایران را در بن بست دیپلماتیک معرفی 
کنند، تعهد و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران به 
مسیر دیپلماسی بار دیگر چهره واقعی قدرت مسئولانه 
ایران را به نمایش گذاشــت. این بار اما، تهران نه از 
سر خوش خیالی، بلکه با تدبیر حکیمانه رهبر معظم 
انقــلاب و با پیگیری دقیق از طریق مســیر مذاکره 

غیرمستقیم، طرح دشمن را خنثی کرد.
آمریکایی هــا تصــور می کردنــد می تواننــد با 
طرح پیشــنهادهای ظاهراً دیپلماتیــک و در باطن 
محدودکننده، ایران را مانع مسیر دیپلماسی معرفی 
کرده و در صحنه بین الملل کشورمان را »مانع تراش« 
و »غیرمنطقــی« جلوه دهند. اما هوشــمندی تیم 
مذاکره کننده ایرانی، که هم به قواعد بازی دیپلماتیک 
آگاه است و هم از پشتیبانی مردمی و راهبردهای ملی 
برخوردار است، نقشه رذیلانه آنان را نقش بر آب کرد.

تهران بدون دست کشیدن از حقوق مسلم خود، 
در عین حال نشــان داد که اهل مذاکره است، اما نه 
مذاکــره ای به هر قیمت؛ بلکــه مذاکره ای عزتمند، 
سنجیده و مبتنی بر مصالح ملی. همین رفتار مدبرانه 
بود که باعث شــد طــرح آمریکا برای جلب حمایت 
بین المللی علیه ایران و ایجاد اجماع سازی رسانه ای 
و حقوقی، ناکام بماند. در واقع، نه تنها هیچ اجماعی 
علیه ایران شــکل نگرفت، بلکــه حتی صاحبنظران 
و سیاســتمداران آمریکایی و اندیشــمندان روابط 
بین الملل همچون استفن والت و جان مرشایمر، نیز 
از مواضع دوپهلو و بدون چشم انداز مشخص آمریکا 

ابراز ناخرسندی کردند.
ایران از این آزمون ســربلند بیرون آمد. اینک، 
مرحله تازه ای از کارزار آغاز شده است؛ مرحله ای که 
مســئولیت آن بیش از هر زمان دیگر بر دوش دولت 
قرار دارد. اکنون زمان آن رســیده که دولت، با عبور 
از معطل ماندن در مســیر مذاکرات، به طراحی های 
هوشــمندانه، درون زا و بلندمدت برای اداره کشــور 
بپــردازد؛ طراحی هایی که همزمان هــم اقتصاد را 
مقــاوم کند، هم اعتماد عمومی را تقویت کند، و هم 
پیام روشــنی به طرف مقابل بدهد: ایران قابل فشار 
دادن نیست، بلکه اهل تصمیم گیری بر اساس منافع 

خود است.
در ایــن مســیر، یک مســئولیت کلیدی دیگر 
نیز وجــود دارد که مغفــول نباید بمانــد: توضیح 
صریح، شــفاف و مســتند ابعــاد ایــن کارزار برای 
مردم. افکار عمومی بایــد بدانند که ایران چه راهی 
را پیموده، چه توطئه هایــی را خنثی کرده، و امروز 
در چه نقطه ای ایســتاده است. این شفاف سازی هم 
موجــب تقویت انســجام داخلی خواهد شــد و هم 
 ســنگر ملی در برابر فشــارهای بیرونی را مقاوم تر 

خواهد کرد.
جمهوری اســلامی ایران، هــم در میدان و هم 
در دیپلماســی، به بلوغی رسیده که دشمن را در هر 
دو عرصه ناکام بگذارد. اما شــرط بقاء این پیروزی، 
عبور ســریع از مرحله واکنش و ورود به میدان اقدام 
مؤثر اســت؛ اقدامی که باید با حکمرانی هوشمند و 

دیپلماسی شفاف داخلی همراه باشد.
در این میــان، آنچه نباید از نظر دور داشــت، 
حســن نیت و پایبندی ایران به مســیر دیپلماسی 
است. جمهوری اسلامی ایران با تدبیر و هوشمندی، 
مسیر مذاکرات را به گونه ای پیش برد که عملًا طرف 
آمریکایی در تله تبلیغاتی خود گرفتار شــد. تلاش 
آنها برای به تصویر کشــیدن ایــران به عنوان طرف 
ماجراجو و غیرمنطقی با هوشمندی تیم مذاکره کننده 
نقش بر آب شد. امروز، حتی در گزارش گروسی هم 
صراحتاً آمــده که آژانس »هیچ نشــانه ای از وجود 
 برنامه هســته ای اعلام نشــده در ایران« در اختیار

ندارد.
اکنون کشورمان از این آزمون سربلند بیرون آمده 
و نوبت آن است که دولت با طراحی های هوشمندانه و 
برنامه ریزی های بلندمدت، مسیر آینده را برای مردم 
ترســیم کرده و همان گونه که رهبر انقلاب همواره 
تأکید داشــته اند، به جای معطل نگه داشتن اقتصاد 
و سیاســت کشور بر سر میز مذاکره، با تکیه بر توان 
داخلی و ظرفیت های بی بدیل منطقه ای، پرچم عزت 

و استقلال را برافراشته نگاه دارد.
سیرک تکراری آمریکا، اروپا و آژانس این بار نیز 
به پایان رسید، اما حاصل آن برای غرب چیزی نبود 
جز افشای نیت واقعی شان و برای ایران، اثبات دوباره 
صدق تحلیل های گذشته. کوه مذاکرات دوباره موش 
زاییــد، امــا این بار موش نه از دام مــا، بلکه از چاله  
آژانس و گودال غرب ســر برآورد. آینده ایران نه در 
کنسرسیوم های ساختگی و نه در تعلیق های پرهزینه، 
بلکه در اتکای به توان ملی و بی اعتمادی همیشگی به 
دشــمنی ریشه دارد که هر بار با نقابی تازه، اما نیتی 

ثابت ظاهر می شود.

محمد محمدی
خبر توقیف سریال »سووشون« به دلیل عدم اخذ مجوزهای لازم برای پخش سوژه ای جدید 

شد برای برخی از افرادی که عاشق قانون گریزی هستند.
در دنیای امروز، محتوای فرهنگی و رسانه ای نقشی بی بدیل در شکل دهی به افکار عمومی، 
ترویج ارزش ها و حتی پیشبرد اهداف سیاسی ایفا می کند. از این رو، کشورها با رویکردهای متفاوتی 
به نظارت و تنظیم این محتوا می پردازند. در ایران گاهی برخی از ســریال ها و فیلم ها به دلایلی 
توقیف می شوند اما با گذشت زمان از توقیف خارج می شوند و یا با اصلاحاتی در همان زمان به 
پخش می روند. در مقابل، نگاهی به عملکرد کشورهایی مانند آمریکا نشان می دهد که در جوامع 
غربی و مدعی آزادی بیان، دولت ها و نهادهای قدرتمند می توانند به روش های مختلفی بر تولید 
و پخش محتوای فرهنگی تأثیر بگذارند. این تفاوت در رویکردها، پرسشی مهم را مطرح می کند: 

آمریکا چطور از ارزش های خود محافظت می کند و ما چطور؟
آمریکا: سانسور و حذف محتوا در سایه »درخواست های دولتی« و »فشارهای پنهان«

در نگاه برخی دلواپسان داخلی، شاید به نظر برسد که در ایالات متحده، آزادی بیان و تولید 
محتوای فرهنگی بدون محدودیت جریان دارد. اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که در این کشور 
مکانیزم های متعددی برای کنترل و هدایت محتوا وجود دارد که گاهی به سانسور یا حذف محتوا 

منجر می شود.
نتفلیکس، غول استریمینگ جهانی، خود نمونه ای آشکار از این تأثیرپذیری است. بر اساس 
گزارش ها، این شرکت تنها از سال 201۵ تا 2020، به درخواست دولت ها 9 مورد فیلم را حذف 
کرده است. این موارد شامل حذف فیلم هایی مانند »شب مردگان زنده« در آلمان و »غلاف تمام 
فلزی« در ویتنام می شود. نتفلیکس در گزارش حاکمیت اجتماعی-زیست محیطی خود اذعان کرده 
که در برخی موارد، »به دلیل درخواســت های حذف از سوی دولت ها« مجبور به حذف عناوین 
خاص یا قسمت هایی از آن ها شده است. اگرچه نتفلیکس مدعی است که در برابر درخواست های 
غیرقانونی مقاومت می کند اما موارد متعدد حذف به درخواست دولت ها نشان دهنده ابزار قدرتمند 

دولت ها در تأثیرگذاری بر محتوای این پلتفرم است.
یکی از مثال های بارزتر، سانسور قسمتی از سریال »قانون میهن پرستی با حسن منهاج« در 
سال 2019 به درخواست دولت عربستان سعودی بود. این قسمت به شدت از عملکرد بن سلمان 
در قتل جمال خاشــقچی انتقاد کرده بود. این اقدام، نشان دهنده نفوذ سیاست بر محتوای یک 

پلتفرم آمریکایی است.
فلسطین و خطوط قرمز نانوشته: فشار بر صدای مظلوم

شاید تکان دهنده ترین نمونه از اعمال نفوذ بر محتوای فرهنگی در آمریکا، مربوط به روایت های 
فلســطینی باشد. در 2۵ اکتبر 2024، نامه ای سرگشاده به تیم رهبری نتفلیکس ارسال شد که 
نگرانی عمیق خود را از حذف حداقل 19 فیلم ساخته فیلمسازان فلسطینی یا درباره روایت های 
فلسطینی از این پلتفرم در تاریخ های 13 و 14 اکتبر همان سال ابراز می کرد. این در حالی است 
که نتفلیکس سه سال پیش مجموعه »روایت های فلسطینی« را با 32 فیلم راه اندازی کرده بود 
تا »عمق و تنوع تجربه فلسطینیان را به نمایش بگذارد.« اما در زمان نگارش نامه، تنها یک فیلم 

از این مجموعه در دسترس بود.
این اقدام نتفلیکس با اعتراض گســترده هزاران نفر در شبکه های اجتماعی مواجه شد، اما 
نتفلیکس در قبال این اعتراضات سکوت کرد. نویسندگان نامه تأکید می کنند که »حذف تقریباً 
 کل مجموعه فیلم های فلســطینی توسط نتفلیکس، صدای فلسطینیان را در زمانی که بیش از 
دو میلیون فلسطینی در غزه تحت نسل کشی ارتش اسرائیل قرار دارند، بیشتر به حاشیه می برد.« 
آن ها این اقدام را پس از دهه ها سرکوب زشت دیدگاه ها و روایت های فلسطینی توسط شرکت های 
خبری و سرگرمی غربی می دانند و معتقدند که این »سرکوب سیستماتیک صدای فلسطینیان و 
سانسور محتوا« مانع از آگاهی و درک جوامع غربی از واقعیت حمایت دولت هایشان از سیاست های 
وحشیانه اشغال، آپارتاید، پاکسازی قومی و اکنون نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل می شود. 
این اتفاق به وضوح نشان می دهد که چگونه مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکی می توانند خطوط قرمز 

نانوشته ای را حتی در جوامع مدعی آزادی بیان ایجاد کنند.
علاوه  بر حذف محتوا، فشارهای شدیدی بر بازیگران و فیلمسازان حامی فلسطین در آمریکا 
نیز اعمال می شود. بوپی لیو، بازیگر آمریکایی، از »تاکتیک های ترس و تهدید« صحبت می کند 
که باعث می شود بسیاری از افراد از ترس از دست دادن شغل، نتوانند حمایت علنی خود را بیان 
کنند. نمونه های عینی مانند حذف سوزان ساراندون و ملیسا باررا از پروژه های سینمایی به دلیل 
مواضع حمایتی شان از فلسطین، و فشارهای وارده بر کندریک سمپسون پس از بازنشر یک پست 
حمایتی، گواه این واقعیت هستند. این نوع فشارها، اگرچه مستقیم و قانونی نیستند، اما به طور 

مؤثری منجر به خودسانسوری و حذف صدای متفاوت می شوند.
ایران: توقیف »سووشون« به دلیل فقدان مجوزهای قانونی

خبر توقیف سریال »سووشون« و توقف فعالیت پلتفرم »نماوا« که پخش کننده این مجموعه 
بود، در محافل فرهنگی و رسانه ای ایران بازتاب گسترده ای داشت. بر اساس اعلام معاون کاربران و 
تنظیم گری اجتماعی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر )ساترا(، این مجموعه »از ابتدا، 
تأییدیه فیلمنامه و مجوز تولید را نداشته است.« معاون ساترا، با تأکید بر »اسناد متعدد موجود«، 

بیان کرده است که »سووشون« هرگز مجوزهای لازم را دریافت نکرده بود.
البته جای سؤال است که سریالی که اساساً اقدامی در جهت اخذ مجوز نکرده است پس چگونه 
با خیال راحت تولید شده است آن هم در مکان های تاریخی و فرهنگی مهم کشور. همچنین در 

طول تولید سریال اخبار متنوعی از این سریال منتشر می شده درحالی که مجوزی نداشته است.
ســاترا مدعی اســت که برخلاف روال معمول و به منظور همکاری با سکوی تولیدکننده و 
پیگیری های مکرر سازندگان، ضوابط قانونی را یادآوری کرده است، اما این تذکرات »با بی توجهی، 
عدم اصلاح و اتلاف وقت روبه رو شــد.« معاون ســاترا همچنین افزود که »روند بررسی مجموعه 
»سووشون« با وجود بی اعتنایی مکرر سازندگان اثر به اصلاحات، در کمترین زمان ممکن انجام 
شد.« با توجه به ادعاهای خلاف واقع مطرح شده در بیانیه تولیدکنندگان سووشون، ساترا اعلام 
کرده که پیگیری حقوقی و قضائی را با ارائه اسناد معتبر آغاز کرده است. این رویکرد نشان می دهد 
که در کشور ما، در ظاهر رعایت چارچوب های قانونی و اخذ مجوزهای لازم پیش از تولید و پخش، 
از اولویت های نهادهای نظارتی اســت و در صورت عدم رعایت، امکان توقیف و پیگیری حقوقی 
وجود دارد. اما این تنها پوسته ای از اتفاقاتی است که در کشور ما رخ می دهد. هرگاه فیلم یا سریالی 
توقیف می شود سازندگان و جمعیتی از به اصطلاح دلواپسان جنجال راه می اندازند و مظلوم نمایی 
می کنند. این اتفاق سبب مطرح شدن هرچه بیشتر آن اثر شده و اتفاقا آمار مخاطبانش را به طور 
چشمگیری افزایش می دهد. به همین دلیل توقیف شدن اثر در ایران برای سازندگانش یک پیروزی 
تلقی می شود و چه بسا همین سریال سووشون نیز از عمد بدون اخذ مجوز دست به انتشار قسمت 

اول زده باشد تا از فواید توقیف شدن بهره ببرد.
لازم به ذکر است که این سریال یک مرتبه با اخباری مبنی بر تخریب آثار تاریخی شیراز که 
لوکیشن های این سریال بوده اند و بار دیگر با مطرح شدن تغییر پلتفرم پخش این سریال از نماوا 

به یک پلتفرم تازه تاسیس، حاشیه ساز شده بود.
وقتی قانون بهانه می شود: »سووشون« و نمایش تناقض ها

با وجود قوانین علنی و غیرعلنی و شرایط سفت و سختی که در غرب و به خصوص ایالات 
متحده آمریکا بر آثار هنری و رسانه ای وجود دارد و در مقابل قوانین قابل اغماض و گذری که در 

ایران وجود دارد، عمق قضیه را نشان داده می دهد.
در ایران اگر بخواهید بیشتر دیده شوید، می توانید تبلیغات گسترده انجام دهید یا از محتوای 
قوی استفاده کنید و یا حتی از نظرات مثبت منتقدین و جشنواره ها بهره ببرید اما باز هم بهترین 
گزینه برای هرچه بیشــتر دیده شدن توقیف شدن اثر شماست. به طوریکه در خلأ مجازات های 
بازدارنده؛ تولید فیلم های غیرقانونی برای صاحبانش هزینه زا نیست و حتی برخی از خبر توقیف 

شدن فیلم شان به دلیل مطرح شدن در رسانه ها استقبال هم می کنند.
درحالی که در سایر کشورها به خصوص در غرب، قوانین حرف اول را می زند؛ آن هم قوانینی که 
بر پایه سیاستگذاری های غیر انسانی بنا شده است، همچون دستور بایکوت مردم مظلوم فلسطین و 
قدرت لابی های صهیونیستی. جالب اما برخی دلواپسان چوب شرایط غرب را بر سر کشور می زنند. 
البته چه خوب می شــود این افراد به اعتقاد غربزدگی خود وفادار باشند و همچون فیلمسازان و 

پلتفرم های آمریکایی به قوانین کشور احترام بگذارند.
گفتنی است برخی مدعیان داخلی، با هر قانون گریزی و دور زدن چارچوب های کشور لذت 
می برند. اصلاً برای این افراد مهم نیست که چه محتوایی پخش شده و یا چه اتفاقاتی رخ داده است، 

از تخریب ساختارهای قانونی خوشحال می شوند و برای آن جنجال آفرینی می کنند.
برای سریال »سووشون« نیز این مدعیان از قانون گریزی آنها لذت بردند و قیل و قال به راه 
انداختند. اما از آنها باید پرسید که کیفیت و محتوای این سریال به کنار و اصلاً این سریال همچون 
یک خودرو آخرین سیستم و بسیار عالی، آیا یک خودرو هرچند باکیفیت اما بدون پلاک حق حضور 
در جاده ها را دارد؟ این سریال اصلاً برای مجوز پخش که همان پلاک اثر است اقدامی نکرده است، 
بعد شما معتقدید این خودرو بی پلاک باید آزادانه بچرخد؟ هرچند که بنا به شرایط و جنجال های 

رخ داده، احتمال عمدی بودن مجوز نگرفتن برای توقیف شدن و مطرح تر شدن وجود دارد.

آمریکا چطور از ارزش های خود 
محافظت می كند و ما چطور؟

مقاله وارده

آیت الله اعرافی: امروز پرچم معارف اهل بیت)ع( و علوم دینی 
در بیش از ۱۰۰ كشور جهان برافراشته شده است

مدیر حوزه های علمیه گفت: امروز پرچم 
معــارف اهل بیت)ع( و علوم دینی در بیش از 
1۰۰ کشــور جهان برافراشته شده و روزبه روز 
در حال گســترش است. دشمنی نظام سلطه 
با جمهوری اسلامی نیز ناشی از ترس از همین 

نفوذ فکری و معنوی است.
آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه در 
همایش »حوزه پیشرو و سرآمد« که با حضور مدیران 
و اساتید مدارس علمیه کرمان برگزار شد، با اشاره به 
جایگاه ویژه استان کرمان در تاریخ انقلاب اسلامی، 
این خطه را سرشــار از منابع طبیعی و انسانی نخبه 
دانست و از خدمات سردار شهید حاج  قاسم سلیمانی 

و دیگر شهدا تقدیر کرد.
پیام رهبر معظم انقلاب فصل نوینی

برای حوزه های علمیه است
وی بــه نقش تاریخــی حوزه هــای علمیه در 
حفظ معارف اسلام ناب اشــاره کرد و بیان داشت: 
قم در یک صد ســال اخیر، فصل جدیدی در تحول 
حوزه های علمیه گشوده است. پیام اخیر رهبری نیز 

فصل جدیدی برای حوزه است که باید با دقت مورد 
توجه قرار گیرد.

مدیر حوزه های علمیه با بیان اینکه مضامین این 
پیام بسیار عمیق و جذاب است، گفت: وقتی این پیام 
را می خواندم، غرق در معانی آن شــدم. این پیام در 
شرایطی صادر شده که امواج جهانی و منطقه ای علیه 
دین در حرکت است اما حوزه های علمیه با الهام از 
این رهنمودها، باید نقش تاریخی خود را ایفا کنند.

آیت الله اعرافی بیان داشت: تاریخ حوزه، آکنده 
از مجاهدت های بی پایان عالمان و بزرگان ماست که 

باید الهام بخش تلاش های امروز و فردای ما باشد.
 مدیــر حوزه هــای علمیه با اشــاره به ســابقه
1200 ســاله قم به عنوان یکی از کانون های اصلی 
اندیشه اسلامی، خاطرنشان کرد: اما یکصد سال اخیر، 
فصل کاملًا جدیدی در تحول و پیشرفت حوزه های 

علمیه محسوب می شود.
به گزارش خبرگزاری حوزه، وی با تقسیم بندی 
1200 سال گذشته به شــش دوره تاریخی، اظهار 
داشت: اوج شکوفایی حوزه های علمیه در عصر حضور 

ائمه و دوران غیبت صغری بود که قم، ری و بغداد به 
عنوان سه ضلع اصلی مثلث علمی شیعه نقش آفرینی 
می کردند. اگر این میراث گران بها را نادیده بگیریم، 

اساس هویت ما متزلزل خواهد شد.
آیت الله اعرافی با اشاره به ریشه های دوازده  قرنی 
حوزه های شیعه، به شرایط دشوار تولد حوزه علمیه 
قم در دوران معاصر اشاره کرد و گفت: قم جدید در 
زمانی متولد شــد که جریان های جهانی، منطقه ای 
و داخلی به شــدت علیه دین فعالیــت می کردند. 
فلســفه های مادی بر اندیشــه ها حاکم شده بود و 
موج الحاد و نوگراییِ سکولار در قالب های مختلف، 
بنیان های دینی را در سراسر جهان، منطقه و ایران 

تهدید می کرد.
مدیر حوزه های علمیه با تشــبیه این رویداد به 
معجزه گونه توصیف کرد: در چنین شرایط سختی، 
حوزه قــم با هویت تمدنیِ اســلامی ســر برآورد، 
همان گونه که موســی در برابر فرعون قد علم کرد. 

این پدیده ای بی نظیر در تاریخ بود.
آیت الله اعرافی به دستاوردهای چهار دهه اخیر 

حوزه های علمیه اشــاره کرد و گفت: در این مدت 
کوتاه، نظریه های بنیادینی مانند حکمرانی اسلامی، 
ولایت فقیه، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی 
از دل این حوزه استخراج شد. حوزه ای با چند هزار 
طلبه، با وجود تمام فشارهای داخلی و بین المللی و 
با کمترین امکانات، توانست نظریات نوینی از قرآن 
و ســنت ارائه دهد که تحقق آرمان های پیامبران و 

اولیای الهی بود.
وی با اشــاره به گســترش کمّی و کیفی علوم 
اســلامی پس از انقلاب، خاطرنشــان کــرد: امروز 
 پرچــم معارف اهل بیت)ع( و علوم دینی در بیش از

100 کشــور جهان برافراشته شــده و روزبه روز در 
حال گسترش است. دشمنی نظام سلطه با جمهوری 
اســلامی نیز ناشــی از ترس از همین نفوذ فکری و 

معنوی است.
آیت الله اعرافی به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب 
اشاره کرد و گفت: ایشان در پیام خود به درستی هم 
نقــاط قوت و هم نقاطی را که حوزه های علمیه باید 

در آن ها تقویت شوند، تبیین فرمودند.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: 
همان طور که دین از سیاســت جدا نیست، 

حوزه های علمیه نیز از سیاست جدا نیستند.
آیت الله محســن اراکــی، عضو شــورای عالی 
حوزه های علمیه در دومین روز اجلاســیه مدیران 
حوزه های علمیه استان ها و معاونان و مدیران ستادی 
مرکز مدیریت حوزه که در ســالن جلســات جامعه 
المصطفــی در قم برگزار شــد، اظهار کرد: همایش 
یکصدمین سالگشــت حوزه های علمیه را می توان 

یک رویداد تحول آفرین نامید.
وی بیان کرد: اینکه مقام معظم رهبری بر تحول 
حوزه های علمیه تاکید دارند این است که حوزه های 
علمیه شیعی هیچ گاه از جامعه جدا نبوده اند و همواره 

پاسخ گو به نیازهای جامعه بوده اند.
عضو شــورای عالی حوزه های علمیه با اشــاره 

بــه اینکــه علمای شــیعی وارث انبیاء هســتند و 
مسئولیت های سنگینی را بر دوش می کشند، مطرح 
کرد: نخستین مسئولیت ما در این رابطه رصد حوادث 
جهان و جامعه خودمان است. وی افزود: این حوادث 
بعضا نشــأت گرفته از شیطان است و جنگ ما نیز 
جنگ با دشمن ها است نه جنگ با مردم و این جنگ 

بر سر حاکمیت خداوند و حاکمیت شیطان است.
آیت الله اراکی با بیان اینکه ما سربازان خط مقدم 
این جنگ هستیم، عنوان کرد: در این جنگ تلاش 
می کنیم که به جای فرمان شیطان، فرمان خداوند 
حاکم باشــد و رابطین این فرمــان الهی حوزه های 

علمیه هستند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در نتیجه 
همان طور که دین از سیاست جدا نیست، حوزه های 

علمیه نیز از سیاست جدا نیستند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین رصدهای ما، 
رصد جریان های فرهنگی اســت، مطرح کرد: امروز 
حوزه ها باید بدانند که چه جریانی در مقابل جریان 
انبیاء قرار دارد و هوشــیار باشند و این موضوع تنها 
برای حوزه  قم نیســت بلکه تمــام حوزه ها باید در 

عرصه باشند.
به گزارش خبرگزاری حــوزه، آیت الله اراکی با 
اشــاره به اینکه امروز در کشــورهای غربی مسئله 
تعلیم و تربیت کودکان با ارزش های ضد دینی به یک 
اصل تبدیل شده است، عنوان کرد: امروز دشمن از 
نسل جوان عبور کرده و سرمایه گذاری خود را روی 

کودکان قرار داده است.
عضو مجلس خبرگان رهبــری بیان کرد: ابزار 
شــیطان در جریان مقابل انبیاء، ابزار شک و تردید 
است چرا که شــیطان توانایی نقض جریان الهی و 

انبیاء را ندارد و این موضوع در قرآن کریم نیز اشاره 
شده است.

آیت الله اراکی با بیان اینکه این جنگ به اختیار 
ما نیست، یادآور شد: هر مکان و زمانی که یاد و نامی 
از خداوند برده  شود و دربی برای هدایت مردم ایجاد 
شود، قطعا شیطان در مقابل آن قرار خواهد گرفت.

وی با اشــاره به اینکه امروز نــام اهل بیت)ع( 
جهان گیر شده اســت، عنوان کرد: در هیچ دوره ای 
از تاریخ شاهد این جهان گیر شدن نام اهل بیت)ع( 

نبودیم و نمونه اصلی آن نیز اربعین حسینی است.
عضو شــورای عالی حوزه هــای علمیه با بیان 
اینکه در کوتاه ترین مدت باید آماده ســازی طلاب 
محقق شود، مطرح کرد: برای تحقق این هدف نباید 
از کیفیت آموزش ها کاسته شود، بلکه باید شیوه ها 

تغییر پیدا کند.

ادامه از صفحه 2
 اما فشار روی آقای محتشمی پور به خاطر همان چند جمله چنان سنگین شد که 
چند روز بعد در پاسخ به اصرار خبرنگار روزنامه انتخاب برای توضیح بیشتر، فقط این 

بیت را خواند؛ »هر که را اسرار حق آموختند- مُهر کردند و دهانش دوختند«.
1۰( مرحوم محتشمی پور، تنها کسی نبود که از دوخته شدن دهان منتقدان وزیر 
نفت سخن گفت. تیرماه 138۰، عباسعلی نورا نماینده سابق مجلس تصریح کرد »از من 
خواســته شد در بازرسی قرارداد های بیع متقابل با سازمان بازرسی همکاری کنم. در 
داخل شــرکت نفت، عده  ای به من گفتند خطر شما را تهدید می کند، این جا معامله  ها 
به دلار است. در یک معامله یک میلیارد دلاری، اگر کسی یک درصد پورسانت بگیرد، 
می شود 1۰ میلیون دلار. آن طرف با این پول می  تواند هزینه کند که در روزنامه ها تو را 

بدنام کنند، بچه  ات را زیر بگیرند، کارهایت را عقیم کنند«.
11( برخی مدیران در اواخر دولت خاتمی، مشغول کارنامه سازی برای دولتی بودند 
که عمده فرصت خود را صرف سیاسی کاری، فرصت سوزی و پمپاژ درگیری و تنش به 
جامعه کرده بود. مردم، پاسخ این سوء عملکرد را با رای ندادن به نامزدهای همسوی 
دولت در سال 1384 دادند. اما در پایان این دوره، کتاب های سفارشی درباره خدمات 
دولت اصلاحات به مردم منتشر شد که اگر برای مردم آب نداشت، برای تهیه کنندگان 
نان داشت. از جمله کتاب »خدمات دولت اصلاحات در لرستان« که جمع آوری مطالب 
تهیه شده در ادارات استان بود، اما طبق اسناد استانداری، آقای »ف- ز« برای همین 

کار دم دستی، مبلغ گزافی معادل قیمت 5۰۰ متر آپارتمان را از استانداری گرفت!
12( این فرد، بعدها به خاطر حضور در فتنه 88 بازداشت و محکوم شد، اما اخیرا 
در اثر کوتاهی دستگاه های نظارتی، به عضویت یکی از مجموعه های ارشد اطلاع رسانی 
درآمد! او دو ماه قبل، برای جذاب کردن توافق به هر قیمت با آمریکا، به دروغ مدعی شد: 
»پیشنهاد جامعی برای سرمایه گذاری )هزار میلیارد دلار( پیشنهاد شده و رئیس جمهور، 
موضوع را با رهبری مطرح  و مجوز گرفته است. به آمریکا ارائه و توپ به چرخش درآمد. 
در آینده جزئیات بیشــتری ارائه می شود«. فاجعه به حدی بزرگ بود که دکتر فرشاد 
مؤمنی از حامیان انتخاباتی دولت، زبان به اعتراض گشود و گفت: »می گویند اگر پای 
آمریکا به این جا باز شود هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری می  کند! در شرایطی که آمریکا 
می  گوید هر کسی می  خواهد با من کار کند، باید بیاید داخل آمریکا سرمایه گذاری کند، 
و خودش بزرگ ترین متقاضی سرمایه خارجی شده، عده ای می  گویند فقط برای ایران 
 که کل اندازه تولید ناخالص ملی  اش یک هشــتادم تولید ناخالص آمریکاست، آمریکا 
 هزار میلیارد دلار کنار گذاشته است. اگر جامعه علمی مسئله  محورتری داشتیم؛ به 1۰ شکل
این موضوع را به بحث می  گذاشت. خدا می  داند چه  خبر است که این  گونه، آمریکا را 
منجی جلوه می دهند!«. دروغ چنان رسوا بود که خبرگزاری خبرآنلاین نوشت: »ادعای 
سرمایه گذاری 1۰۰۰ میلیارد دلاری در صورت توافق با آمریکا غیر واقعی است. این، معادل 
4 برابر تولید نا خالص ملی ایران، و غیر واقع بینانه است. کل سرمایه گذاری خارجی جهان 
در 2۰24 ، حدود 1.5 تریلیون دلار بود و تخصیص دو  سوم آن به ایران، منطقی نیست«.

13( این حکمت، از امیر مؤمنان )ع( است که فرمود: »انَا یعَسوبُ المُومِنینَ وَالمالُ 
یعَسوبُ الفُجّار. من پیشوای مؤمنان هستم و مال، پیشوای فاجران است«. انقلاب اسلامی، 
در ادامه نهضت انبیای الهی، و شبیه معجزه است. اما اگر مسئولان از بده  بستان منحط 
دو جریان انحراف و تحریف غفلت کنند، آسیب های جدی به ثمره هزاران سال مجاهدت 
اولیای الهی وارد می شود؛ چنان که امیر مؤمنان )ع( در نامه 62 نهج البلاغه فرمود: »... 
ِ دُوَلًا وَ عِبَادَهُ  ارُهَا فَیَتَّخِذُوا مَالَ الَلّ ةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّ لکنَّنی آسَــی أنَْ یلَِيَ أمَْرَ هَذِهِ الْمَُّ
الحِِینَ حَرْباً وَ الفَْاسِــقِینَ حِزْباً... دریغم می  آید که سرپرستی امت به دست  خَوَلًا وَ الصَّ
ســفیهان و بدکاران آنان افتد، پس، مال خدا را میان خود دست به دست گردانند، و 
بندگان خدا را به بردگی بگیرند، و با صالحان بجنگند، و با فاسقان حزب تشکیل دهند«.

مافیای معارضه با انقلاب
چگونه تأمین مالی می شود؟

یادداشت روز

محمد ایمانی


